
 

Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.1, Serial. 57, Spring 2023 

http://tqh.alzahra.ac.ir/                                                Alzahra University 

 

Speech Acts of the Story of Prophet Joseph (AS) in the Holy 

Qur’an (Based on John Searle’s Theory) 
 

Peyman Salehi1 

Mehdi Akbarnejad2 
 
Received:30/11/2021 

Accepted: 19/02/2022 

Doi: 10.22051/TQH.2022.38682.3466 

Dor: 20.1001.1.20082681.1402.20.1.5.3 

 

Abstract 

As the use of new linguistic theories to analyze religious texts creates new horizons 

for the researchers in both fields, this article investigates the speech acts of the story 

of Prophet Joseph (AS), using descriptive-analytical and statistical methods based on 

John Searle’s theory. The.results show that this theory can reveal deeper layers of 
verses of the Holy Qur’an and derive various meanings from the common propositions 
and styles in the Qur’an according to the context of.the verses. Among the five acts of 

Searle, expressive and persuasive acts have a higher frequency. The reason for this 

high frequency, which is mostly manifested in the indirect use and use of secondary 

meanings of interrogative, commanding and forbidding sentences, as well as the use 

of news sentences instead of essays, is to show the special care of God Almighty for 

His sincere servants and encouragement of the audience to think deeply about religion 

by learning from the events of this story and having a rational understanding of 

various issues. Some of the notable points of obligatory, emotional and declarative 

acts include trusting in God, adhering to morality and chastity, expressing the mental 

and emotional states of the characters in the story and expressing sympathy with them, 

declaring the oneness of God and hating the pagans, which have created a completely 

spiritual atmosphere in the story. 
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 چکیده 

های جدیدی را در برابر  شناسی در تحلیل متون دینی، افقهای جدید زبانبا عنایت به اینکه کاربست نظریه

قرار می پژوهشگران هر دو   توصیفی حوزه  با دو رویکرد  پژوهش حاضر  به دنبال    -دهد،  آماری،  و  تحلیلی 

در قرآن کریم بر اساس   (ع(های گفتاری داستان حضرت یوسفشناسی و به اصطلاح بررسی کنشتحلیلی زبان 

آیات قرآن کریم  تری از  های عمیقتواند لایهنتایج، نشان از آن دارد که نظریه مذکور می   نظریه سرل است.

های شایع در قرآن با توجّه به سیاق و بافت آیات، معانی متعدّدی را  ها و اسلوبرا آشکار سازد و از گزاره

های اظهاری و ترغیبی از بسامد بالاتری برخوردارند.  های پنجگانه سرل، کنشبرداشت کرد. از میان کنش

ستقیم و استفاده از معانی ثانوی استفهام، امر و نهی و  ت این بسامد بالا که بیشتر به صورت کاربرد غیرملع

گری کرده است، نشان دهنده عنایت ویژه خداوند متعال  نیز استفاده از جملات خبری به جای انشائی جلوه 

به بندگان مخلص خود، ترغیب و تشویق مخاطب به تفکّر عمیق در دین با عبرت گرفتن از حوادث این  

های تعهّدی، عاطفی و  شتن از مسائل مختلف است. از نکات قابل توجّه در کنشداستان و درک عقلایی دا

عاطفی  اعلامی می و  روحی  بیان حالات  پاکدامنی،  و  اخلاق  به  پایبندی  به خدا،  اعتماد  و  توکّل  به  توان 

که    های داستان و ابراز همدردی با آنان، اعلام وحدانیت خداوند و بیزاری از مشرکان اشاره نمودشخصیّت

 فضایی کاملًا معنوی را در داستان مذکور ایجاد کرده است.

 شناسی کاربردی، جان سرل، کنش گفتاری، زبانع قرآن کریم، داستان یوسف ها: کلیدواژه 
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 مقدّمه   . 1

سنّتی عمدتا از منظر برون    اهل بلاغتبررسی زبان قرآن و فهم آن، مستلزم دقّت و مطالعه فراوان است.  

ها با یکدیگر و یا با آیات مجاور، توجه  اند و چندان به رابطه متن و بافت آیات و سورهمتنی به قرآن نگریسته

شناسی، عمده مباحث رویکردهای بلاغت سنّتی )علم البیان،  اند. امروزه در پرتو مسائل نوین زباننشان نداده

البدیع( جامه المعانی و علم  نشان داده است.  علم  امروزین، همخوانی  با مباحث  و  بر تن پوشیده  تازه  ای 

ها و نظریات موجود  اند. یکی از این دیدگاه شناسی تحقیقات فراوانی داشتهپژوهشگران مختلف در زمینه زبان

تواند به فهم معنا و تفسیر متون دینی از جمله قرآن  زبان که می   2و معناشناسی   1لم کاربردشناسیدر حوزه ع

ای از تحلیل گفتمان است. این نظریه، زبان را در بافتِ  «، زیرشاخه3کریم کمک کند، نظریه »کنش گفتار 

شوند،  طریق جملات محقّق میهای کنش انسانی که از  دهد و درباره کارکردها و هدفکنشِ انسانی قرار می

 کند و درصدد آن است تا تحلیلی جامع از کاربرد زبان و شیوه برقراری ارتباط ارائه نماید.تحقیق می 

،  1392کُنش، یعنی عملی که قصد و آگاهی در آن وجود دارد و در عین حال، دارای معنی است )وبر،  

با حضور33ص دیگران و موقعیت خاص و هر کاری که    (. کنش اجتماعی؛ یعنی تنظیم کنش، متناسب 

(، به عبارت دیگر در  64، ص1379هنگام انجام آن، دیگران در نظر گرفته شوند و به حساب آورند )شارون، 

انجام عمل، پیام و معنی به دیگران انتقال داده شود و یه عنصر اجتماعی و یه موج و جنبه اجتماعی تحقق  

های »الف«، »ب« و »ج« را در نظر بگیرید و فرض کنید که »الف«، تیک  امیابد. به عنوان مثال، سه نفر به ن

زند که فلانی، تیک دارد. تیک  شود به »ج« چشمک میعصبی چشمی دارد و »ب« وقتی متوجّه آن می 

عصبی »الف«، غیر ارادی و ناآگاهانه و کنترل نشده است و این یک »رفتار« است، ولی چشمک زدن »ب«  

، کنترل شده و معنادار و حامل یک پیام بوده و این یک »کنش« است، بنابراین اگر رفتاری  آگاهانه، ارادی

یا گفتاری با یک معنی همراه باشد، کنش است و این در هر فرهنگی معنای خاص خود را دارد )ریتزر،  

و قرار    (، لذا کنش، حامل پیام و معنی است و کنشگر هنگام انجام آن، قصد انتقال آن معنا67، ص1389

 گرفتن در الگوها و چارچوب اجتماعی دارد. 

دهد که در برخی موارد، جملات خبری، پرسشی، امری و تعجّبی از  شناسی نشان می های زبانپژوهش

شوند و رابطه مستقیمی میان صورت دستوی یا ساختار نحوی  منظوری اولیه خود خارج می  -نقش معنایی 

 Indirect( شود. چنین جملاتی را کنش گفتاری غیر مستقیم  ار نمیمنظوری آنها برقر  - و کارکرد معنایی

speech act(  شناسی به کنش یا توان منظوری و  گویند و توجّه بیشتر پژوهشگران علوم بلاغت و زبان می

 ــ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  -Pragmatics 
2 -Semantics 
3  -Speech act theory 
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کارکرد ثانوی این نوع جملات است؛ زیرا در فهم متون دینی و از جمله قرآن کریم، نقش بسزایی دارد. اگر  

های مربوط به متون دینی متفاوت است، امّا از آنجا که بستر کار  شناسی و پژوهشهدف تحقیقات زبانچه  

شناسی در تحلیل متون دینی ابزارهای مناسبی را در اختیار  های زبان هر دو، حوزه زبان است، کاربست نظریه

می قرار  کمحقّقان  را  متون  این  از  جدیدی  قلمروهای  طریق،  این  از  تا  دیگر،  دهد  سوی  از  نمایند.  شف 

ها در تحلیل متون  شناسی به اعتبارسنجی آنهای جدید زبانپژوهشگران علوم دینی با به کار گرفتن نظریه

شوند. نظر به  های جدید زبانی رهنمون میها و نظریهدینی کمک کرده و زبان شناسان را به سوی فرضیه

تحلیلی، ضمن محور قرار دادن داستان حضرت    - یفیاهمیّت این موضوع، پژوهش حاضر با رویکردی توص

 درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر است:  1های گفتاری جان سرل ، با استفاده از نظریه کنشع یوسف

 اند؟، چگونه مطرح شدهعهای گفتاری در داستان حضرت یوسفکنش  -1

 بالاتری دارد؟ چرا؟ ، بسامد  2هابر اساس نظریه مذکور، کدام یک از کارگفت -2

 های زبانی موجود در داستان مذکور، معانی دیگری را استنباط کرد؟  توان از اسلوبچگونه می -3

 پیشینه تحقیق   .  2

های معاصر، همواره  های گفتار در تحلیل انواع متون ادبی، سیاسی، دینی و... در پژوهش کاربست نظریه کنش

هایی  به ویژه تحلیل گفتمان متون دینی بوده است. از جمله پژوهش  شناسی و مورد توجّه محققان حوزه زبان

 که با رویکرد مذکور در مورد قرآن کریم صورت گرفته است عبارتند از: 

،  قبسات ش،  1381اثر ابوالفضل ساجدی )  «»نظریه کنش گفتاری جان آستین در فهم زبان قرآن  -

گفتار در فهم قرآن و تفسیر آیات، اشاره (. نگارنده در این مقاله به نقش  130-122، ص  25شماره

بُعدی بودن گزاره با عنایت به چند  نتیجه رسیده است که  به این  ها  های دینی، فهم آنکرده و 

 ها است. مستلزم تحلیل ساختار و محتوای گزاره

کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجّه به نظریه کنش گفتاری«  » -

(. در پژوهش مذکور، مقصود خداوند  29- 5، ص 62، شمارهذهنش،  1394شته ویسی و اورکی ) نو

های استفهامی به کار رفته در قرآن کریم با توجّه به نظریه کنش گفتاری مورد  متعال از بیان جمله

 بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

  - ی ادب  یهاپژوهش  ش، 1397) اثر احمدی نرگسه و همکاران    « های ترغیبی در قرآن کریمکارگفت» -

های ترغیبی  . در پژوهش مذکور، کارگفت(   34-21، ص  2شماره  ،، سال ششم  1397تابستان    ،یقرآن

مورد   و...  تعجّبی  اظهاری،  ذمّ،  مدح،  خبری،  امری،  استفهامی،  همچون  مختلفی  ساختارهای  در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - John Rogers Searle 
2  -Speech act 
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مخاطب، بسامد بالایی  های غیرمستقیم برای ترغیب  بررسی قرار گرفته است و اثبات شده کارگفت

 را به خود اختصاص داده است.

مند تاکنون پژوهشی پیرامون کاربست نظریه کارگفت جان سرل در مورد  امّا بر اساس مطالعات نظام

های  در قرآن کریم صورت نگرفته است. وجه متمایز این پژوهش از دیگر پژوهش  )ع( داستان حضرت یوسف

است که آنها بدون تمرکز بر داستانی خاص و به صورت گزینشی، برخی از  صورت گرفته در این زمینه این  

 اند. های نظریه مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار دادهآیات قرآن کریم را استخراج و آنها را بر اساس کارگفت

 چارچوب نظری بحث .  3

طرح است، امّا به وضوح  شناسی معاصر م های گفتاری به عنوان یک نظریه جدید در زباناگر چه نظریه کنش

توان بسیاری از مباحث مربوط به آن را در بلاغت اسلامی به خصوص در علم معانی ملاحظه نمود. از آنجا  می

نگرد، چنین عملکردی، این علم را هر چه بیشتر  دستوری به آثار ادبی می  -که علم معانی با دیدگاهی بلاغی

 (. 67ش، ص 1396و شاملی، سازد )صالحی شناسی مرتبط میبه دانش زبان

شود، در فلسفه تحلیلی و به تبع آن در مطالعات  ارتباط میان ذهن، زبان و کاری که با زبان انجام می

شناسی بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. فیلسوفان تحلیلی به طور غالب بر این باور بودند که  معاصر زبان

های زبان را به دو نوع  دیدگاه سبب شد تا فیلسوفان، گزارهکار اصلی زبان، فقط توصیف واقعیت است. این  

تقسیم کنند )سرل،   ارزشی  و  و عواطف  (. گزاره 214ش، ص  1380توصیفی  فقط احساسات  ارزشی  های 

پذیر نیست و  معناست؛ زیرا تجربههایی بیکنند، بنابراین معیارهای منطقی چنین گزاره شخصی را بیان می

شوند  های توصیفی خود به دو قسم تحلیلی و تألیفی تقسیم مییّتی ندارد، امّا گزارهاز نظر فلسفی چندان اهم

م ضمن رد  1960م تا  1950های  (، لیکن مطالعات صورت گرفته در فاصله سال28ش، ص  1385)سرل،  

تقسیم پیشرفتاین  »کنشبندی،  نظریه  که  آورد  وجود  به  تحلیلی  فلسفه  در  را  مهمی  نظری  های  های 

آستین  برجسته   1گفتاری« جان  نظریهاز جمله  این  در مجموعه  ترین  انگلیسی  فیلسوف  آستین،  است.  ها 

 How to do things« م در دانشگاه هاروارد ارائه و بعدها در کتابی به نام  1955مقالاتی که در سال  

with words «  دهند؟( منتشر کرد، برای نخستین بار، نظریه کنش گفتار را  )چگونه کلمات کار انجام می

توانیم با کلمات انجام دهیم، سر و کار  لیل انواع مختلف کارهایی که می مطرح نمود. این نظریه زبانی، با تح

شود تا جهان را بازنمایی کند؛ یعنی نشان دهد  اند که زبان، به کار گرفته میدارد. فیلسوفان بر این باور بوده

مصمّم  که چه هست و چه نیست. به همین دلیل، حقیقت، مفهومِ مرکزی زبان بوده است، امّا این نظریه  

از کارهای دیگری را که می  انجام دهیم، نشان دهد )سرل،  است بسیاری  با کلمات  (.  8، ص1385توانیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  -John Austin 
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شناسی را با واقعیات  های انتزاعی زبان توان به مثابه حلقه وصلی در نظر گرفت که نظریهنظریه مذکور را می

(. پس از  16ش، ص 1383دهد )پایا،  و مشاهدات عینی که بر چگونگی کاربرد زبان، مبتنی است، پیوند می

های گفتاری را گسترش داد و در مطالعاتش به تشریح  آستین، شاگردش جان راجرز سرل، نظریه کنش

 دهد: ای سه نوع کنش انجام میاصول و مبانی این نظریه پرداخت. به اعتقاد سرل، گوینده با اظهار هر جمله

 شود. کارگیری لفظی واحدهای بیانی، نظیر کلمات و جملات می: کنش گفتاری که شامل به 1کنش تلفظی 

: کنش گفتاری که گوینده هنگام سخن گفتن از چیزی یا اسناد و حمل کردن چیزی در  2ای کنش گزاره 

 دهد. جمله انجام می

منظوری  گزاره 3کنش  محتوای  انتقال  بر  علاوه  کنش  این  مشخّص  :  منظور  و  مقصود  شامل  ای جمله، 

ت. برای نمونه وقتی شخصی بگوید: »مراسم شروع شد«، نخست گوینده، کنش تلفّظی انجام داده  گوینده اس 

گزاره کنش  سپس  است.  کرده  ادا  معناداری  کلمات  یعنی  از  است؛  که  معنا  بدین  است،  داده  انجام  ای 

»مراسمی« سخن گفته و »شروع شدن« را بر »مراسم« حمل کرده است. در مرحله بعد، گوینده، کنش  

- 23ش، ص 1385منظوری را انجام داده و با گفتن این جمله، شروع شدن مراسم را اظهار کرده است )سرل،  

اظهاری 52 نمود: کنش  تقسیم  به پنج دسته  ادامه، کنش منظوری را  ترغیبی 4(. وی در  ، کنش  5، کنش 

، مورد  )ع(  سف (، که در تحلیل داستان یو33ش، ص 1385)سرل،    8و کنش اعلامی   7، کنش عاطفی 6تعهّدی

ها نیز تمایزی  کنش  10و غیرمستقیم   9بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، سرل میان کاربرد مستقیم 

معنایی    - (. هرگاه رابطه مستقیم و یک به یکی بین ساختار نحوی34ش، ص 1385قائل شده است )سرل،  

کارگفت مستقیم گویند، در غیر این صورت کارگفت  کارکرد و نقش آن وجود داشته باشد، آن را    و  11گفت پاره

ای کوتاه یا بلند از زبان  گفت، قطعه(. لازم به ذکر است که »پاره 86ش، ص1389غیرمستقیم نام دارد )یول،  

شود که ما در تحلیل،  است که معنای آن، حاصل تعامل زبان و بافت تولید است. این نوع برداشت سبب می

تواند یک کلمه، یک  گفتار، خود می های گفتار، یک پارهاشیم؛ زیرا از منظر کنشانعطاف بیشتری داشته ب

 ).Botha, 1991, p 295 (جمله و یا حتّی یک گفتمان کامل یا یک اثر ادبی باشد.«  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Utterance Act 
2  - Prepositional Act 
3  - Illocutionary Act 
4  - Representatives 
5 - Directives 
6 - Commissive  
7 - Expressive 
8 - Declarations 
9  -Direct speech act  
10 - Indirect speech act 
11  - performative utterances 
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دهد: ساختار خبری، ساختار پرسشی و سرل برای بیان این معنا، سه نوع ساختار اصلی را تشخیص می

کند که عبارتند از:  (، سپس سه نوع کارکرد را تعریف می90ش، ص1389ی )یول،  درخواست-ساختار امری

کند که  گیری میدرخواست. او در نهایت اینگونه نتیجه- رکارکرد پرسش و کارکرد ام،  بیان-کارکرد توصیف 

پرسشی« کارکرد  بیانی« باشد و از »ساختار  -ای از »ساختاری خبری«، کارکرد »توصیفیهرگاه مقصود گوینده

های گفتاری غیرمستقیم مواجه  درخواست« کارکرد »امر و درخواست«، با کنش  - »پرسش« و از »ساختار امر 

ای بگوید: »هوا گرم است« و منظورش بیان خبر گرم بودن هوا باشد،  هستیم. برای نمونه، هرگاه گوینده

امّا هرگاه منظورش این باشد که »لطف ا کولر را روشن کن!« کنش گفتاری  کنش گفتاری مستقیم است، 

 غیرمستقیم است.

 )ع( های گفتاری جان سرل در داستان حضرت یوسف های کنش تحلیل مؤلفه    .۴

گفتاری سرل، شواهدی از داستان    های پنجگانه کنش در این بخش، پس از توضیحاتی در خصوص انواع مؤلفه

 گیرد. تحلیل لازم صورت می شود و ها، آورده میدر مورد آن   (ع) حضرت یوسف

 . کنش اظهاری 1  - 4

ای است و گوینده، عقیده خود را درباره صحت و سقم مطلبی  هدف از کنش اظهاری توصیف حالت یا حادثه

ش،  1387دهد )صفوی،  کند. این کنش، تعهّد گوینده را نسبت به صدق گزاره مطرح شده نشان می اظهار می

انکار کردن، اقرار کردن، تأکید کردن، اذعان کردن و... از این دسته به    (. افعالی مانند: اظهار کردن، 82ص

 (. 157ش، ص 1392متین،  روند )عسکری شمار می

، آیات متعدّدی برای بیان کنش اظهاری گوینده در معانی و اغراض مختلف به کار  (ع) در داستان یوسف

 شود: رفته است که به برخی از آنها اشاره می

ران یوسف، او را در چاه انداختند، پیراهن خونین او را نزد پدر آوردند و گفتند که گرگ،  زمانی که براد

  " ... بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْرًا..."  با این کنش اظهاری  (ع)حضرت یعقوب  ،یوسف را خورده است. در این هنگام

به صورت    {کاری زشت را در نظرتان آراستگویید، بلکه نفس شما  چنین نیست که می( }ترجمه:  18)یوسف:

 (. 104، ص 11ق، ج1417غیرمستقیم، ادعای پسرانش در مورد مرگ یوسف را تکذیب کرد )طباطبائی،  

نَفْسِي"  کنش اظهاری در آیه:   رَاوَدَتْنِي عَنْ  سف گفت: او از من  ( }ترجمه: یو26یوسف/)   "... قَالَ هِيَ 

دارد؛ زیرا بدون هیچ گونه تأکیدی    (ع)تقیم نشان از آرامش یوسف{، به صورت غیرمسجویی شد خواستار کام

 از قبیل قسم و یا الفاظی که دلالت بر تملّق دارد، از خود دفاع کرده است.

هِنَّ وَأَکُنْ مِنَ  قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْ "  در آیه:  

رسد که کنش اظهاری برای دعا باشد، امّا به صورت غیرمستقیم زبان حال  به نظر می  (33یوسف/)  "الْجَاهِلِینَ 
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اطمینان داشت اگر تا به حال، اسیر وسوسه زلیخا نشده است، به خاطر علمی بوده که    )ع(  است؛ زیرا یوسف

کند که اگر این عنایت را از او دریغ نماید، مانند مردم نادان، اسیر  خداوند به او داشته است و لذا اعتراف می

 هوای نفس خواهد شد. 

،  (47یوسف/)  "قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلًا مِمَّا تَأْکُلُونَ "در آیه:  

مرد غیرمستقیم،  اظهاری  با کنش  امر مییوسف  گندم  به کاشت  را  مضارع  م مصر  فعل  آیه،  این  در  کند. 

کنید(، به معنای امر به کار رفته است؛ یعنی »اِزرَعُوا« )زراعت کنید(، به عبارت دیگر،  « )زراعت می تَزْرَعُونَ »

ی  جمله خبری به جای جمله انشائی آمده است تا بر شتاب در عمل و انجام دادن آن، تأکید شده باشد. »گاه

می قرار  انشاء  موقعیت  در  خبریه  جمله  طلب،  در  مبالغه  برای  )هاشمی،  اوقات،  ج1392گیرد.«  ،  1ش، 

 (.  187ص

  " ثُمَّ یَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْکُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِیلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ "کنش اظهاری در آیه:  

های قحطی را به  ورت است که در قالب تمثیلی زیبا و به صورت غیرمستقیم، سال، به این ص (48یوسف/)

ای داشته باشند این درّنده  شود و در صورتی که مردم ذخیرهور میای تشبیه کرده که به مردم حملهدرّنده

 شود.خون آشام متوجّه ذخایر آنان شده و از حمله کردن به مردم منصرف می

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَی رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ  "کنش اظهاری در آیه:  

، به این صورت است که وقتی پادشاه دستور آزادی  (50یوسف/)  "الاَّتِي قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِکَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ 

کند  ندان را داد، آن حضرت به صورت غیرمستقیم و با گوشه و کنایه زدن از پادشاه درخواست مییوسف از ز

وجو کند و در واقع او  تا ماجرای بریده شدن دست زنان را طی آن مراسمی که زلیخا ترتیب داده بود، پرس 

گناهی خود را  له بی بدون اینکه از کسی بدگویی کند قصد داشت سرنخی را به پادشاه بدهد تا به این وسی 

 اثبات نماید.

انْقَلَبُوا إِلَی أَهْلِهِمْ  "کنش اظهاری در آیه:   یَعْرِفُونَهَا إِذَا  لَعَلَّهُمْ  لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ  وَقَالَ 

برادران یوسف به کار رفته است؛  ، به صورت غیرمستقیم برای نشان دادن طمع  (62یوسف/)  " لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

افتند تا دوباره به مصر برگردند و  اند، به طمع میزیرا وقتی آنان ببینند که کالایی را بدون بها دریافت کرده

از اکرام یوسف برخوردار شوند. البته طبرسی معتقد است که: »یوسف قصد داشته است با این کار، اکرام  

دانسته آنان  شان دهد و نیز ممکن است به این دلیل بوده که یوسف می خود را نسبت به برادران خویش ن

ر  فقیر هستند و اگر بهایی را که در قبال دریافت کالا از ایشان گرفته است به آنان برگشت ندهد، بار دیگ 

 (. 375، ص5ج   ،ش 1360توانایی بازگشت به مصر را ندارند.« )طبرسی، 
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(، به طور غیرمستقیم دلالت  64)یوسف/ "رٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فَاللَّهُ خَیْ ..".کنش اظهاری در آیه  

بر این دارد که هرچند یعقوب پذیرفت بنیامین را به همراه آنان بفرستد، امّا دلیل بر اعتماد او نسبت به آنان  

 نیست، بلکه با توکّل و اعتماد به خدا، به این کار رضایت داده است. 

پادشاه را در خورجین بنیامین پیدا کردند، برادران یوسف با گوشه و کنایه زدن به او    زمانی که جام 

کرد،  گفتند اگر او امروز دزدی کرده است جای تعجّب ندارد، زیرا قبلا برادری داشت که او هم دزدی می 

صورت غیرمستقیم اشاره کردند که او و    ؛ یعنی به (77یوسف/ )  " ...قَالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ "

اند، علاوه بر این،  برادرش از یک مادر دیگر هستند و این اعمال زشت را از ناحیه مادر خود به ارث برده

 حسادت خود را بر یوسف و برادرش نشان دادند. 

، به صورت مستقیم بر  (83یوسف/)  "  الْحَکِیمُ عَسَی اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَنِي بِهِمْ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ ..."  در آیه:

امیدواری یعقوب به زنده ماندن یوسف و بازگشت او و بنیامین دلالت دارد. »این عبارت، به هیچ وجه، جنبه  

الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ "دعایی ندارد؛ زیرا اگر جنبه دعائی داشت مناسب نبود در خاتمه آن بگوید:   ، بلکه  " إِنَّهُ هُوَ 

هایی که در دعاهای قرآن کریم، وجود دارد.«  « و یا عبارتإِنَُّه هُوَ السَِّمیعُ الْعَلِیمُ این بود که بگوید: » مناسب

 (. 315، ص11ق، ج1417)طباطبایی، 

کنش اظهاری به این    ، ( 89یوسف/)  "قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ "در آیه:  

کند  صورت است که یوسف بدون اینکه قصد توبیخ یا مؤاخذ برادرانش را داشته باشد، از آنان درخواست می

خواهد به آنان نشان دهد که خداوند چه احسانی را در  تا گذشته را یادآور شوند و به صورت غیرمستقیم می

 مورد او و برادرش انجام داده است.

  "اذْهَبُوا بِقَمِیصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ "آیه:  کنش اظهاری در  

به  (93یوسف/) را  از معجزات خود  به شکل غیرمستقیم، قصد دارد یکی  این صورت است که یوسف  به   ،

 نمایش بگذارد.

الْغَفُورُ الرَّحِیمُ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُ " در آیه:   ، حضرت یعقوب بعد از اینکه  (98یوسف:)  "مْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ 

پسرانش ماجرای یوسف را برای او تعریف و از او درخواست بخشش کردند، با این کنش اظهاری و به صورت  

 دهد که از خداوند برای آنان طلب آمرزش کند. مستقیم به پسرانش وعده می 

های اظهاری، به صورت مستقیم، ستایش  ، غرض از کنش(ع) از داستان حضرت یوسف در موارد متعدّدی 

،  64، 53، 23های داستان صورت گرفته است ) از جمله در آیات: خداوند متعال بوده که از طریق شخصیت

 (. 90و  83، 80،  67
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ها،  این است که کاربر زبان با استفاده از واژهآید، »منظور از چنین کنشی همانطور که از نام این کنش برمی

در   را  ترغیب  و  تشویق  این  گوینده  نماید.  ترغیب  و  تشویق  کاری،  از  بازداشتن  یا  و  انجام  به  را  مخاطب 

یا حتّی پرسش، جلوهقالب امر، خواهش، فرمان و  سازد.« )حسینی معصوم و رادمرد،  گری میهایی مانند 

این نوع کنش، منطبق کردن جهان خارج با وضعیت مطلوب خود از طریق  (. سعی گوینده در  71، ص 1394

 ).  Martinez-Flor,2005, p 168(مخاطب است 

دهد  های قرآن کریم نشان می همانند دیگر داستان ( ع)های ترغیبی در داستان یوسفبسامد بالای کنش

توبیخ، ارشاد، تحقیر، تهدید، اکرام، دعا    ها برای اهداف گوناگونی مانند: تعجّب، انکار، تقریر، که این نوع کنش

های ترغیبی  اند؛ زیرا »زبان غیرمستقیم، بهترین روش برای کنشو... در قالب کنش غیرمستقیم به کار رفته

 (.  28ش، ص1397است.« )احمدی نرگسه و همکاران، 

های ترغیبی، هشدار غیرمستقیم به مخاطب است. به عنوان  ، گاهی هدف از کنش(ع)در داستان یوسف

الْخَائِنِینَ ..."نمونه، در آیه:   کَیْدَ  یَهْدِي  اللَّهَ لَا  مخاطب را از هر گونه مکر و نیرنگ علیه    (52/یوسف )  " أَنَّ 

و در  شود  دهد که مکر خائنان به مقصد نخواهد رسید و دامنگیر خودشان میدارد و هشدار میمؤمنان بازمی

به صورت غیرمستقیم،    ( ع)، حضرت یعقوب(87/یوسف)  " إِنَّهُ لَا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ ..."آیه:  

 شوند.دهد که در صورت ناامیدی از لطف خداوند، کافر محسوب می به فرزندانش هشدار می 

ها های ترغیبی هستند که در سیاقی از جمله کنشهای پرسشی یا استفهامهمانطور که اشاره شد، جمله

های گوناگون و در اغلب مواقع به صورت کنش غیرمستقیم برای معانی و اغراض متفاوت به کار  و موقعیت

،  (11یوسف/)  " لَنَاصِحُونَ قَالُوا یَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَی یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ  "شوند. به عنوان نمونه، در آیه:  برده می 

 استفهام دلالت بر تعجّب دارد.

، استفهام دلالت  ( 25یوسف/)   "قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ... "در آیه:  

ن آیه، برای کلمه »ما« علاوه  بر توبیخ و تشویق مخاطب به انجام کاری را دارد. آلوسی، در تفسیر خود از ای

بر معنای استفهامی، معنای نفی را نیز تجویز کرده است، ولی تجویز معنای نفی برای این آیه، از زیبایی  

 (. 409، ص6ق، ج 1415کاهد )آلوسی،  بلاغی آن می 

، برای آگاه  (39یوسف/ )   "الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ  "  استفهام در آیه: 

 ساختن مخاطب و هشدار دادن به او، به کار رفته است. 

برای توبیخ و    ( 64یوسف/ ) " ...قَالَ هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إِلاَّ کَمَا أَمِنْتُکُمْ عَلَی أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ "  استفهام در آیه: 

است که وقتی برادران یوسف از پدرشان درخواست کردند تا بنیامین    مؤاخذه به کار رفته است. به این صورت

را به همراه آنان به مصر بفرستد، حضرت یعقوب به صورت غیرمستقیم و با گوشه و کنایه زدن به آنان گفت  
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که آیا بر گفتار شما اعتماد کنم، همانطور که قبل از این در مورد یوسف به شما اعتماد کردم، ولی شما خلف  

 ، استفهام دلالت بر تهدید دارد. (74یوسف/) « قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ کُنْتُمْ کَاذِبِـینَ عده کردید. در آیه: »و

ادوات تأکیدی که همراه با    ،( 90یوسف/)"  ...قَالُوا أَئِنَّكَ لَََنْتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِي"  در آیه:  

ی است،  آمده  تقریری  میاستفهام  نشان  و »ضمیر فصل«،  »إنّ«، »لام«  برادران  عنی  پرسش  این  دهد که 

 یوسف، نشان از اطمینان قطعی آنان دارد به اینکه عزیز مصر، همان یوسف است.

لَکُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا  فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ  "  استفهام در آیه:  

 ، دلالت بر تقریر دارد. (96یوسف/) "لَا تَعْلَمُونَ 

های متفاوتی به  در این داستان، افعال ترغیبی نهی، در مواضعی به صورت غیرمستقیم، برای بیان کنش

 شود:  اند که به مواردی از آنها اشاره میکار رفته

  "لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَی إِخْوَتِكَ فَیَکِیدُوا لَكَ کَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ   قَالَ یَا بُنَيَّ "  در آیه:  

است؛ زیرا مطمئن    (ع )«، برای ارشاد و راهنمایی یوسفلَا تَقْصُصْ ، کنش غیرمستقیم فعل نهی »(5یوسف/)

( در این صورت علیه  426، ص7ش، ج1372)گنابادی،    است که »برادرانش نیز عالم به تعبیر خواب هستند« 

کنند. مصدر »کید« که مفعول مطلق است خود یکی از ادوات تأکید در این آیه است. علاوه بر  او توطئه می

  تعلیل و تأکید نموده و خاطرنشان کرده است   "إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ "این، کلام خود را با عبارت  

های درونی، یک سبب خارجی هم دارد و آن شیطانی است که از روز اوّل  که کید برادران یوسف غیر از کینه

 شود. با انسان، دشمنی داشته است و دائماً با وسوسه کردن، باعث انحراف انسان از صراط مستقیم می

« )به من  لَا تَقْرَبُونِ »  نهی   ، فعل (60یوسف/ )  "  تَقْرَبُونِ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِنْدِي وَلاَ "در آیه:  

 نزدیک نشوید(، به منظور هشدار و تهدید به کار رفته است. 

کنش ترغیبی    ، (67یوسف/)  "... وَقَالَ یَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ "در آیه:  

« )وارد شوید( است؛ چون »حضرت  دْخُلُوا اُ « )وارد نشوید( و فعل امر »لَا تَدْخُلُواارشاد در فعل نهی »به صورت  

کند که از چند دروازه، وارد شهر شوند.«  برای جلوگیری از دفع چشم زخم، به پسرانش سفارش می   ( ع)یعقوب

ا302، ص11ق، ج1417)طباطبائی،   »علّت  معتقدند  مفسّران  برخی  البته  یعقوب(.  فرزندانش    (ع)ینکه  به 

ها به  ها حسادت ورزند و چون نیرو و قدرت آنای کرد به خاطر این بود که ترسید مردم به آنچنین توصیه

ش:  1360ها را به زندان افکنده یا به قتل برساند.« )طبرسی،  ها بیمناک شود و آنگوش سلطان برسد از آن

این خصوص باید توجه داشت که این دستور در سفر دوم  (. در  167، ص6تا، ج؛ طوسی، بی259، ص12ج

توجّه و احترام عزیز مصر بودند )زمخشری،  ها را می داده و همه، آن  ( ع)  فرزندان یعقوب شناختند و مورد 

(، بنابراین چون زبانزد مردم و درباریان، شده بودند دیگر ترسی از این بابت نبود که  488، ص2ق، ج 1407
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ها بیمناک  م توطئه و خرابکاری در ذهن عزیز مصر ایجاد شود، چه برسد به اینکه از آنها توهّ با دیدن آن

 (. 79-80ش، صص1388شده و ایشان را به زندان افکنده یا به قتل برساند )نک: اکبرنژاد و محمدی،  

، کنش ترغیبی  (87یوسف/ )  "... تَیْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ یَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا  "در آیه:  

« )ناامید نشوید(، برای تهدید و انذار برادران یوسف است که نباید از رحمت خدا  لَا تَیْئَسُوادر فعل نهی »

  ناامید شوند.

یوسف داستان حضرت  در  امر  ترغیبی  به صور   )ع(کنش  مربوطه  آیات  بافت  و  به سیاق  توجّه  با  ت  نیز 

 شود:های متفاوتی است که به برخی از آنها، اشاره میغیرمستقیم دارای کنش

، نقل قول از عزیز  (29یوسف/)  " یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ کُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ "آیه  

« )از این قضیه چشم  أَعْرِضْ عَنْ هَذَاگناه است با فعل امر »مصر است. او پس از اینکه متوجّه شد یوسف بی 

ی«)طلب  سْتَغْفِرِ اِ کند تا در مورد این قضیه با کسی سخن نگوید و با فعل امر»بپوشان!(، یوسف را تهدید می

استغفار کن!( همسرش را به خاطر خطائی که مرتکب شده و اتهامی که به یوسف زده، مورد سرزنش و توبیخ  

 دهد. قرار می 

إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ قَالَ " در آیه   « )مرا قرار  اجْعَلْنِي، فعل امر »(55یوسف/)  "  اجْعَلْنِي عَلَی خَزَائِنِ الََْرْضِ 

 دارد. دلالت دهید( بر ارشاد 

  " نَکْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَی أَبِیهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْکَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا  "در آیه:  

« )چون از مادر دیگری  أَخَانَادارد که با دو عبارت »دلالت  « )بفرست( بر خواهش  رْسِلْ فعل امر »اَ   ، (63یوسف/)

 « تأکید شده است. إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دادند( و »بود، تا آن زمان به او بها نمی 

« به صورت  اسْتَغْفِرْ فعل امر »  ( 97یوسف/)  " غْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ قَالُوا یَا أَبَانَا اسْتَ "در آیه:  

 دارد. دلالت غیرمستقیم، بر التماس 

 . کنش تعهّدی 3  - 4

کنش تعهّدی به تعهّد گوینده برای انجام عملی در آینده مربوط است. گوینده با قول دادن، سوگند خوردن  

که در آینده کاری را انجام بدهد یا کاری انجام شود. هدف این کنش، تطبیق دادن جهان  شود  و... متعهّد می

(. افعال کنش تعهّدی،  79م، ص2002ای است که شامل عملِ آتی گوینده شود )احمد نحله،  با محتوای گزاره

لب شدن  شامل قول و هدیه دادن، قسم خوردن، توجیه و ثابت کردن نسبت به خویش، موافقت کردن و داوط

 است. 

آیه:   لِلسَّائِلِینَ "در  آیَاتٌ  وَإِخْوَتِهِ  یُوسُفَ  فِي  کَانَ  )  (7یوسف:)  "لَقَدْ  و  ترجمه:  یوسف  در حکایت  همانا 

(، کنش تعهّدی به این صورت  طلبان و اهل تحقیق عبرت و حکمت بسیار مندرج استبرادرانش برای دانش
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دار هدایت و سرپرستی بندگان مخلص  دهد که او عهده است که خداوند متعال به شکل غیرمستقیم وعده می 

و آخرت عزّت می دنیا  آنان در  به  این داستان، شاهد کنش  خویش است و  در  بخشد. در موارد متعدّدی 

کنند. به  خداوند متعال نسبت به حضرت یوسف و کسانی که تقوای الهی را رعایت می که  هستیم  تعهّدی  

آیات: در  نمونه  )کَذَلِ ...  " عنوان  الْمُخْلَصِینَ  عِبَادِنَا  مِنْ  إِنَّهُ  وَالْفَحْشَاءَ  السُّوءَ  عَنْهُ  لِنَصْرِفَ  عَنْهُ  ،  (24كَ  فَصَرَفَ 

تِنَا  وَکَذَلِكَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الََْرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَ ،  (34کَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ )

 ". (57وَلَََجْرُ الْْخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ ) ،  ( 56مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ )

الََْحَادِیثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَی  وکَذَلِكَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الََْرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ  ..."کنش تعهَّدی در آیه:  

، به این صورت است که گر چه خداوند به شکل مستقیم،  (21یوسف/)  " أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ 

دهد، امّا به صورت غیرمستقیم، به غافلان از این امر، هشدار  چیرگی اراده خود را در انجام امور نشان می

البته آلوسی، معتقد است: »منظور، امر یوسف است؛ یعنی محافظت از او و رساندن ایشان به مقام  دهد.  می

 (. 397، ص6ق: ج1415پادشاهی.« )آلوسی، 

أَکُنْ مِنَ  قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ " در آیه:  

پذیرد که زندانی  شود و می(، کنش تعهّدی به این صورت است که یوسف داوطلب می33)یوسف/  "الْجَاهِلِینَ 

 شدن برای او بهتر از این است که دامن خویش را آلوده سازد و مرتکب گناه شود. 

، به این صورت است که برادران  (61یوسف/ )  " نَ قالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُو" کنش تعهَّدی در آیه:  

دهد بنیامین از او جدا شود، امّا برای دلخوش کردن یوسف  یوسف با اینکه مطمئن بودند پدرشان اجازه نمی 

آیند، باید او را به همراه خود بیاورند به طور  که درخواست کرده بود بار دیگر که برای بردن مایحتاج خود می

 وغین دادند که او را همراه خود به مصر خواهند آورد. مستقیم تعهّدی در

ا  قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتَّی تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ یُحَاطَ بِکُمْ فَلَمَّ "کنش تعهَّدی در آیه: 

، به این صورت است که حضرت یعقوب رضایت نداد  (66یوسف/)  " آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَی مَا نَقُولُ وَکِیلٌ 

او   برای  از طرف خداوند متعال  اینکه آنان عهد و میثاقی را  ببرند مگر  بنیامین را همراه خود  تا پسرانش 

 بیاورند و چون میثاق خود را برای او آوردند، یعقوب نیز پذیرفت.

دهد که  ، نشان می(73یوسف/)  "ا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الََْرْضِ وَمَا کُنَّا سَارِقِینَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَ "آیه:  

برائت خود، سوگند   اعلام  برای  به طور مستقیم  پادشاه شدند،  به دزدی جام  متّهم  یوسف،  برادران  وقتی 

 خوردند.

، کنش تعهّدی، نشان از آن دارد  (91یوسف/)   " ا لَخَاطِئِینَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَإِنْ کُنَّ "در آیه:  

که برادران یوسف با سوگند خوردن، به صورت مستقیم هم به برتری یوسف بر خود و هم به خطاکار بودن  

 خود اعتراف کردند.  
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این صورت است که وقتی در  (، به  95یوسف/) "قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِیمِ "کنش تعهَّدی در آیه: 

، آنان  (94یوسف/)  "إِنِّي لَََجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ..."گوید:  انتهای داستان، یعقوب به فرزندان خود می 

خورند که تو همچنان در آن گمراهی قدیمی خود هستید و به صورت غیرمستقیم اشاره  در پاسخ، سوگند می

دازه یعقوب در مورد یوسف دارد و پسران او با بیان همان گفته خود در آغاز داستان:  به محبّت بیش از ان

مُبِینٍ ..." لَفِي ضَلَالٍ  أَبَانَا  دهند که پدر باید آنان را بیشتر از یوسف، مورد مهر و  نشان می  ( 8یوسف/)  " إِنَّ 

 محبّت خود قرار دهد.  

 .کنش عاطفی 4  - 4

حالات روحی و روانی گوینده، هنگام ایراد کلام است. در این نوع از  کنش عاطفی به معنای بیان شرایط و  

خواهد که عالم بیرون با  خواهد که سخنش مطابق عالم بیرون باشد و نه میکنش گفتاری، گوینده نه می

(، بلکه هدف کنش عاطفی، بیان حالت روانی است  80م، ص 2002کلام او مطابقت داشته باشد )احمد نحله،  

دهد. شادی، اندوه، درد، حزن، محبّت، کینه،  کند، یاری میگوینده را در بیان آنچه را که احساس میکه  

ترس و... از مهمترین حالات و شرایط روانی است که گوینده ممکن است در کلام خود آنها را ابراز نماید تا  

 این حالات را با مخاطبانش به اشتراک بگذارد. 

گری خاصی داشته باشد. به  کند که کنش عاطفی در آن، جلوه ، ایجاب میع( )زمینه)تِم( داستان یوسف

 شود:هایی از این نوع کنش، در داستان مذکور، اشاره می نمونه

أَبِیکُمْ "عبارت   وَجْهُ  لَکُمْ  آیه:  ت پدرتان فقط معطوف به شما شود تا توجّه و محبّ )   "یَخْلُ  اقْتُلُوا  "( در 

، به صورت مستقیم  ( 9یوسف/)  "اطْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ وَتَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِینَ یُوسُفَ أَوِ  

نشان دهنده این است که علّت توطئه برادران علیه یوسف، توجّه بیش از حدّ پدر نسبت به او بوده است به  

 هند، بلکه به این وسیله قدری از محبّت پدر، متوجّه آنان شود. دای که حتّی پیشنهاد کشتن او را می گونه

، حضرت  (13یوسف/)  " قَالَ إِنِّي لَیَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ "در آیه:  

به    ( ع)یعقوب با آنان  اینکه یوسف را  از  با گوشه و کنایه زدن به پسران خود،  از طریق کنش غیرمستقیم، 

ترسد که آنان بلایی بر سر او بیاورند. »در این آیه، کلمه »الذئب« )گرگ(،  گردش بفرستد، نگران است و می

 (. 355ش، ص1356علیشاه،  کنایه از برادران یوسف است.« )صفی

وَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَا عَلَی یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ  " ، در آیات:  )ع(عقوبحالت روحی حضرت ی

و بَثِّي  ( قَالَ إِنَّمَا أَشْکُ 85( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتَّی تَکُونَ حَرَضًا أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ )84فَهُوَ کَظِیمٌ )

، نشان از فراوانی اندوه یعقوب در هجران یوسف  ( 86یوسف/)  "وَحُزْنِي إِلَی اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

دهد. فرزندانش به او  ای که از شدّت گریه بر هجران او، چشمانش روشنایی خود را از دست میدارد به گونه
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گوید که حزن  شدّت حزن و اندوه، خودت را هلاک خواهید کرد و او هم می  گویند به خدا سوگند! تو ازمی

 برد. و اندوه آشکار خود را نزد خدا می

لَا  هِمْ هَذَا وَهُمْ  فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ "در آیه:  

راوی داستان یعنی خداوند متعال، با حذف جواب »لمّا« این معنا را رسانده که گویی    ( 15یوسف/)  " یَشْعُرُونَ 

ها  مقداری سکوت کرده و از شدّت تأسّف و ناراحتی، اسمی از خود جریان به میان نیاورده است؛ چون گوش 

 (. 99، ص11ق، ج1417اطبائی،  اند، ندارد )طبطاقت شنیدن بلایی را که بر سر این کودک آورده

( در  اگرچه راست بگوییم  ، تو ما را تصدیق نخواهی کرد)  " وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ کُنَّا صَادِقِینَ "عبارت  

  " ا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ کُنَّا صَادِقِینَ قَالُوا یَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَکَلَهُ الذِّئْبُ وَمَ "آیه  

شود که فردی برای عذرخواهی از اشتباهی که مرتکب شده است هیچ  ، زمانی به کار برده می(17یوسف/)

ای برای مخاطب جهت بخشش او  داند دلیل قانع کنندهکند که می ای ندارد و به این وسیله اعلام می بهانه

 وجود ندارد. 

. در  (69یوسف/) " وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَی یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ "

شود به او دلداری  این آیه، یوسف هنگامی که متوجّه ناراحتی و دلتنگی بنیامین نسبت به رفتار بازرسان می

 وید که او برادرش است و آنچه انجام شده با هماهنگی قبلی بوده است.گدهد و به او میمی

آیه:   در  رفته  کار  به  مِنَ  " الفاظ  نَرَاكَ  إِنَّا  مَکَانَهُ  أَحَدَنَا  فَخُذْ  کَبِیرًا  شَیْخًا  أَبًا  لَهُ  إِنَّ  الْعَزِیزُ  أَیُّهَا  یَا  قَالُوا 

دلسوزی، التماس و استرحام است؛ به این صورت که  ای است که بیانگر  ، به گونه(78یوسف/)  "الْمُحْسِنِینَ 

« خاتمه یافته است و در بین این  إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ «، شروع و با عبارت »یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ جمله، با عبارت »

ند بلکه از  اند تا حس ترحّم و احساس یوسف را برانگیزدو عبارت، برادران یوسف، مشکلات خود را بیان کرده

 بازداشت بنیامین منصرف شود.

وْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا  فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَ "

آغاز و با عبارت    "یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ ". این آیه نیز همانند آیه بالا، با عبارت  (88یوسف/)  "إِنَّ اللَّهَ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ 

خاتمه پیدا کرده است. در بین این دو عبارت، برادران یوسف از    " وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ "

کنند؛ کسانی که بدون داشتن استحقاق  غذا میگویند و از یوسف، درخواست  فقیر و تهیدستی خود سخن می

 درخواست ترحّم دارند. 

، به صورت مستقیم،  (92یوسف/) "قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ "در آیه  

بخشد  ادن به ایشان، نه تنها آنان را میبیند برای آرامش د، حزن و اندوه برادرانش را می)ع( وقتی حضرت یوسف

بلکه از خداوند هم برای آنان طلب عفو و بخشش دارد. در برخی از تفاسیر، پیرامون آیه مذکور، چنین آمده  

یوسف اینکه حضرت  عَلَیْکُمُ "گفتند:    )ع( است.  تَثْرِیبَ  جویی، سرکوب و سرزنشی  گونه عیب؛ یعنی هیچ "لَا 
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)طبرسی،    "وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ " کنم  بود. پس من برای شما از خداوند طلب استغفار میمتوجّه شما نخواهد  

 (. 502، ص 2ق: ج1407و زمخشری،    401، ص5: ج 1360

 . کنش اعلامی 5  - 4

پردازند و دارای ویژگی صدق  های اعلامی یا اثباتی به توصیف حالات و شرایط موجود در عالم خارج میکنش

. این نوع کنش، ممکن است دارای معانی مستقیم همانند توصیف کردن یا خبردادن باشد و  و کذب هستند 

م،  2002یا ممکن است به صورت غیرمستقیم بر مدح، وعده، هشدار، دعاء و... دلالت داشته باشد )احمد نحله،  

 شود: هایی از آن، اشاره میاز بسامد بالایی برخوردار است که به نمونه  کنش اعلامی در داستان یوسف(.  78ص

آیه:   یَعْقُوبَ " در  آلِ  وَعَلَی  عَلَیْكَ  نِعْمَتَهُ  وَیُتِمُّ  الََْحَادِیثِ  تَأْوِیلِ  مِنْ  وَیُعَلِّمُكَ  رَبُّكَ  یَجْتَبِیكَ    " ...وَکَذَلِكَ 

  کند که خداوند او را مورد ، حضرت یعقوب به صورت مستقیم، از خواب یوسف اینگونه تعبیر می (6یوسف/)

گیرد. تمام  بخشد که مورد مدح و ستایش همگان قرار میدهد و به او مقامی میاکرام کامل خود قرار می

شدن نعمت بر یوسف به همین دلیل بود که به او حکمت، نبوت، ملک و عزّت داد و او را از مخلصین قرار  

 (. 444، ص  2ق: ج 1407ری،  ؛ زمخش  320، ص5: ج 1360داد و به او علم تعبیر خواب را یاد داد. )طبرسی،  

، حضرت یعقوب، از یک  (6یوسف/) "إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ   ( 5إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ ) "در آیات: 

 کند. طرف، دشمنی آشکار شیطان با انسان و از طرف دیگر، دانا و حکیم بودن خداوند را اعلام می 

ْـتُ مِلَّةَ    طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَکُمَا ذَلِکُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي  قَالَ لَا یَأْتِیکُمَا" تَرَک

او از وی  حضرت یوسف زمانی که دو هم زندانی    (37یوسف/)  " قَوْمٍ لَایُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ 

درخواست تعبیر خوابشان را کردند، فرصت مناسبی را برای بیان اسرار الهی و دعوت به توحید به دست آورد  

و    " مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي " گوید اگر من در تعبیر خواب، مهارتی دارم، پروردگارم به من تعلیم داده است:  و می

، در این آیه این معنا را  (ع)  ری شریک قائل شویم. »یوسفکند که سزاوار نیست برای چنین پروردگااعلام می

د کرده است که علم به تعبیر خواب و خبر دادن از تأویل احادیث از علوم عادی و اکتسابی نیست که  زگوش 

هر کس بتواند آن را فرا بگیرد، بلکه علمی است که پروردگارم به من موهبت فرموده است، چون من از ملّت  

(. با این اوصاف، در یک کنش اعلامی  235، ص11ق، ج1417مشرکین پیروی نکردم.« )طباطبائی،  و کیش  

إنِّی  "و نیز    " مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيذلکُما  "های:  کند که او پیغمبر خداست. عبارتبه صورت غیرمستقیم اعلام می

ْـتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْْخِ  ،  18ق، ج 1420بر این معنا دلالت دارد. )فخررازی،    " رَةِ هُمْ کَافِرُونَ تَرَک

 (. 456ص

ْـتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ "در عبارت:  ، نکره آمدن واژه  (37یوسف/) "إِنِّي تَرَک

 ه خدا ایمان نداشتند. »قوم« برای اعلام تحقیر و تقلیل شأن قومی است که ب 
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کند این  تکرار ضمیر »هم« در آخر آیه از ارکان مهم معنایی است و به صورت غیر مستقیم ثابت می 

ضمیر، تنها مختصّ یک گروه و یک قوم گردیده است و آن هم، مصریان بودند، زیرا آنان کافر و بقیه از دین  

 کردند.پیروی می ع ابراهیم

لَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ  وَاتَّبَعْتُ مِ "در آیه:  

، به صورت مستقیم که در اصطلاع علم  (38یوسف/)  " اللَّهِ عَلَیْنَا وَعَلَی النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُونَ 

(، پیروی خود از دین و آیین حضرت  93، ص 1ش، ج1392شود )هاشمی،  ده خبر« نامیده میمعانی، »فای

 کند.  ابراهیم، اسحاق و یعقوب و برائت خود از مشرکین به خدا را اعلام می

(  40یوسف/)  "...هُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّ "در آیه:  

اید وجود خارجی  پرستید و برای هر کدام اسمی را انتخاب کردهکند که چیزهایی را که شما میاعلام می

نداده انجام  پدرانتان  و  را جز شما  کار  این  و  را  ندارند  برهانی  و  دلیل  نامگذاری  این  درباره  و خداوند  اید 

 نتیجه، خدا بودن آنها اثبات شود. نفرستاده است تا در 

، حتّی  (53یوسف/)  " وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَََمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ " در آیه  

وانی کرم و  گناهی یوسف ثابت شد، آن حضرت در مقام شکرگزاری، حقارت نفس خود و فرابعد از اینکه بی

 کند. بخشش خدا را نسبت به خویش اعلام می
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 بر اساس نظریه جان سرل  (ع) های گفتاری در داستان حضرت یوسفنمودار فراوانی انواع کنش

 

 نتیجه  

 بر اساس نظریه جان سرل نشان داد که:  )ع( های گفتاری داستان حضرت یوسفبررسی کنش

ها از بسامد بالاتری برخوردارند. علّت بسامد مقایسه با دیگر انواع کنش های اظهاری و ترغیبی در کنش

به   را نسبت  متعال درصدد است مخاطب  یعنی خداوند  راوی داستان،  این است که  اظهاری  بالای کنش 

آگاه سازد. استفاده از جملات خبری به جای جملات    ، عنایاتی که او در مورد بندگان مخلص خویش دارد

به کار بردن تمثیل  از زبان  های زیبا، گوشه و کنایه زدن انشائی،  ثنای خداوند متعال  های فراوان، مدح و 

های بارز  گریاصلی داستان و نیز غالب بودن اراده و مشیّت خداوند متعال در انجام امور، از جلوه   شخصیّت

ی در این داستان است که در اغلب موارد به صورت غیرمستقیم بیان شده است و نشان از  های اظهارکنش

 های عمیق معنایی قرآن کریم دارد.  ظرفیت

ترغیبی در داستان مذکور، تشویق و ترغیب مخاطب به پرهیزگاری، مراقبت و    دلیل بسامد بالای کنش

تقیم و با استفاده از استفهام، امر و نهی و در قالب  اکمال دین بوده است. این اهداف، بیشتر به صورت غیرمس 

های گفتاری،  ها، اظهار دوست داشتن، جملات تعجّبی و هشدار آمده است. در تمامی کنشها، توصیهمَثَل

به خصوص در کنش ترغیبی، کاربرد مستقیم جملات کمتر است و علّت آن این است که قرآن کریم، همواره  

کند تا درکی عقلانی از مسائل مختلف داشته باشند، از طرف  مور مختلف دعوت میمردم را به تفکّر در ا

کند تا با عبرت گرفتن از این داستان، راه  دیگر، خداوند متعال با کنش ترغیبی، مردم را ترغیب و تشویق می 

 سعادت را بشناسند.

کنش در  جلوهآنچه  همه  از  بیشتر  اعلامی  و  عاطفی  تعهّدی،  میهای  در    کند گری  راوی  پایبندی 

و ابراز همدردی با اوست. پایبندی به اخلاق و پاکدامنی،    عامدادرسانی به شخصیت اول داستان، یعنی یوسف 

توکّل و اعتماد به خدا، اعلام وحدانیت خداوند و بیزاری از مشرکان، فضای معنوی بسیار لطیف و پرشوری  

 را در داستان مذکور ایجاد کرده است. 
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